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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت و گو

گفت و گوي »جوان« با خانواده شهيد بختيار اميني
 از شهداي بومي مبارزه با گروهک هاي ضد انقلاب
پدر شهيدم!  دلم براي دستور دادن هايت

تنگ شده است
 غلامحسين بهبودي

شهيد بختيار اميني از پاس�داران بومي 
کردستان است که اول شهريورماه 1389 
در درگيري با گروهک پژاك به ش�هادت 
رسيد. از اين شهيد که سال 54 در روستاي 
پايگان از توابع شهرستان سروآباد متولد 
ش�د، يک دختر به نام سوگند و يک پسر 
به نام محمد بهداد به يادگار مانده اس�ت. 
بختيار اميني که برادر بزرگش هم شهيد 
ترور اس�ت، از هموطنان کرد کشورمان 
بود که بدون توجه به شعار جدايي طلبانه 
برخي از گروهک ه�اي معان�د، به خاطر 
امنيت و وحدت کش�ورش ايران اسلامي 
ايستاد و در همين مس�ير نيز به شهادت 
رس�يد. در حالي ک�ه به تازگي س�الگرد 
شهادت وي را پشت س�ر گذاشته ايم، با 
مساعدت رضا رستمي از فعالان رسانه اي 
استان کردستان، گفت و گوي کوتاهي با 
مهربان اميني خواهر و گلديس ابراهيمي 
همس�ر ش�هيد  داش�تيم ک�ه در قال�ب 
روايات زير تقديم حضورت�ان مي کنيم. 

خواهر شهيد
 عاشق لباس پاسداري بود

خاطرات زيادي از برادرم دارم كه 
هيچ وقللت برايم فراموش شللدني 
نيست. چند روز قبل از شهادتش 
كمللي كسللالت داشللتم. بختيار 
براي عيادت به همراه خانواده اش 
پيش من آمد و با دلسوزي تمام از 
همسرش خواسللت برايم مقداري 
سوپ درست كند. خودش شخصاً 
داروهايللم را به من داد. هميشلله 
مي گفللت اگر خدمت در سللپاه را 
انتخاب كرده ام نه بلله عنوان يك 
شغل بلكه انگيزه و عشقي است كه 
با تمام وجود برايللش ارزش قائلم. 
برادرم براي ايده، انگيزه و هدفش 
ارزش قائللل بود و بللا انتخاب اين 
شغل قدم در مسيري گذاشت كه از 

مقتدايش امام حسين)ع( آموخته بود. 
   طفلي که مرد بزرگي شد

 آن روز كه برادرم شبش شهيد شد، دلم مثل 
سير و سركه مي جوشلليد. اضطراب عجيبي 
وجودم را گرفتلله بود. تلفنم كلله به صدا در 
آمد حس عجيبي داشللتم. برداشتم و خبر 
تصادف بهداد پسللر بختيار را بلله من دادند. 
فكر كردم حتماً دلشللوره ام به خاطر همين 
اتفاق بوده است. ناراحت بودم كه چطور خبر 
تصادف بهداد را به برادرم بدهم. در حالي كه 
اشك مي ريختم به سرعت از محل كار بيرون 
آمدم. در طول مسللير با تمام وجللود از خدا 
مي خواسللتم اتفاق بدي براي بهداد نيفتاده 
باشد. به خانه كه رسيدم ديدم بهداد صحيح 
و سالم است. تازه آنجا بود كه در ميان اشك و 
آه خانواده خبر شهيد شدن بختيار را شنيدم. 
شنيدن شهادت عزيزترين انسان زندگي ام 
كه هميشه جاي خالي پدر را برايم پر مي كرد 
بسيار سخت بود. اما به عنوان خواهر دو شهيد 
به خود افتخار مي كنم و تنها هدفم حركت در 
مسير اهداف و خواسته هاي آنان است. زماني 
كه برادر اولم بعد از ديدار با امام)ره( ترور شد، 
بختيار تنها چهار سال داشت، اما همين طفل 
چهار ساله به انسان بزرگي تبديل شد كه با 
تبعيت از راه پدر و برادر در راه اعتقادات و دفاع 

از ارزش هاي انقاب به شهادت رسيد. 
همسر شهيد

 دلتنگي نبودن هايش هنوز با ماست
با همسللرم 30 مهرماه 1375 ازدواج كرديم. 
تقريباً 9 سللال بعد به عضويت سللپاه درآمد. 
شغلش طوري بود كه زياد مأموريت مي رفت. 
هر وقت مأموريت مي رفت به خاطر وابستگي 
زيادي كه به خانواده داشللت، از طريق تلفن با 
ما در ارتباط بود. آخرين سفري كه رفت، تا دو 
روز اصاً خبري از ايشان نداشتم. آن موقع خانه 
خودمان نبودم و وقتي به خانه برگشتم، ديدم 
خواهرم در حال جمع كردن وسايلمان است. 
مادر و خواهرهاي ديگللرم هم آمدند. در حالي 
كه با نگراني حركات آنهللا را دنبال مي كردم، 
پرسيدم چرا وسللايل خانه را جمع مي كنيد؟ 
اتفاقي افتاده؟ خواهرم همچنان مشللغول كار 
خودش بود. مادرم سوگند را از آغوشم گرفت و 
در حالي كه سر سوگند را به سينه اش چسبانده 
بود گفت: »بختيار شب گذشته در درگيري با 

عوامل ضدانقاب به شهادت رسيده است.« 
بعد از شهادت همسللرم زندگي كردن با دو 
فرزندي كه هنوز چشم به راه پدرشان هستند 
خيلي سخت است. آن زمان دخترم كوچك تر 

از آني بود كه بتواند شللهيد شدن پدرش را 
درك كند. مرتب گوشللي را برمي داشللت و 
در حالي كه با دسللتان كوچك و چشللمان 
معصومش مرا نگاه مي كرد، با پدرش حرف 
مي زد و براي پدرش ابللراز دلتنگي مي كرد. 
گفتن شهادت پدر، به دختري سه ساله برايم 
سخت بود. براي بچه هايم خيلي سخت بود 
به يكباره پدري را كه از هر لحظه براي شادي 
و خنديدن آنان اسللتفاده مي كللرد در كنار 
خودشللان نبينند. پسرم برعكس خواهرش 
فقط سللكوت مي كللرد. همين سللكوتش 
نگراني ام را دوچندان مي كرد. دوست داشتم 
پسرم حرف بزند و اين غصه را در درون قلب 
كوچكش نريزد؛ اما ديللدن او كه غم وجود 
كوچكش را پر كرده بود، قلبم را مي فشرد و 
اشك از چشمانم سرازير مي شد. يك روز كه 
مشغول نظافت خانه بودم زير فرش چند تكه 
كاغذ پيدا كردم، بدون اينكه به آنها نگاه بكنم 
كاغذها را دور انداختم. اما بعد از چند دقيقه 
به يك معما برايم تبديل شد. وقتي محتوا و 
نوشته هاي كاغذ را نگاه كردم ديدم دو نامه 
بهداد است كه از تنهايي ها و دلتنگي هايش 
با پدر گفته اسللت و خطاب به شهيد نوشته 
است: »پدر جان دلم براي دستور دادن هايت 

تنگ شده است.« 

  صغري خيل فرهنگ
وقتي با زينب حس�يني مادر شهيد سيدرضا 
حسيني همكلام ش�ديم، با حس�رت روايت 
نحوه شهادت فرزندش را اينطور تعريف کرد: 
همرزمان پس�رم مي گويند وقتي نيروي هاي 
کمكي نيامدند، س�يدرضا قبول نك�رد که به 
عقب برگردد و از فرمانده خواست بماند چون 
نيروها به حضورش نياز داشتند. فرمانده داشت 
رصدش مي کرد. سيد اينقدر پيشروي کرد که 
در درگيري ها و تيراندازي هاي دش�من تير به 
قلبش اصابت کرد، افتاد و زمينگير شد. فرمانده 
زد به سرش و گفت ياابوالفضل سيد شهيد شد. 
10دقيقه گذش�ت و حرامي ها آمدن�د و پيكر 
پسرم را با خودشان کشان کشان بردند. آنچه 
در پي مي آيد روايت زينب حسيني، مادر شهيد 
سيدرضا حس�يني از فرزند ش�هيدش است. 

  نان آور خانه 
من 54 سال دارم و در افغانستان ازدواج كردم. بعد 
از تولد دختر اولم اوايل انقاب به ايران مهاجرت 
كرديم و در مشللهد سللاكن شللديم. پدر بچه ها 
كارگري مي كرد. حاصل زندگي مشللترك من و 
همسرم چهار دختر و سه پسر است كه سيدرضا 
پسر ارشد خانواده مان بود. ما 18 سال در مشهد 
زندگي كرديم و بعد به قم رفتيم . هفت سالي هم در 
قم بوديم كه به دلايل مشكات مدارك اقامتي مان 
مجدد به يزد برگشتيم. سيدرضا به خاطر بيماري 
پدرش مجبور شد ترك تحصيل كند. براي همين 
تا كاس پنجم دبستان بيشللتر نتوانست درس 
بخواند. سيدرضا خيلي زود مرد خانه و نان آور خانه 
شد. كمي بعد سيدرضا جوشكار ماهري شد. هر 
زمان هم كار جوشكاري و رابيتس بندي نداشت، 
كارگري مي كرد. برايش كسللب رزق حال مهم 
بود. سيدرضا خيلي بچه خوبي بود. به همه احترام 
مي گذاشت، بزرگ ترها جاي خود، حتي احترام 
كوچك ترها  را هم داشت.همسايه ها هم از احترام و 
ادبش سخن مي گويند. دعاي پدر و مادر كه بماند، 

دعاي همه پشت سرش بود. 
  يادگار شهيد 

پسللرم بعد از ازدواج خرج خانه من را هم مي داد. 
هرچي بللراي خودشللان مي خريد بللراي ما هم 
مي خريد. يك دختر به نام سارا دارد. سيدرضا با 
خدا، مؤمن و مظلوم بود. مي دانستم اين تصميمي 
كه گرفته از روي درايت است نه جهل و ناآگاهي. 
همه دغدغلله سلليدرضا اين بود كه همسللرش 
نمي توانسللت تنها بماند. بايد يكي بالاي سرش 
باشللد . براي همين به من گفت مللادر اگر زن و 
دخترم را نگهداري من مي روم.من هم پذيرفتم 
چون مي دانستم دلش به رفتن است. وقتي پاي 
صحبت هايش از منطقه و مردم سوريه مي نشستيم 
من هم آرزو مي كردم  اي كاش مي توانستم بروم. 
وقتي رضايت مللن و همسللرش را گرفت، گفت 
فقط يك بار مي روم و آن هم به نيابت شما و پدر و 

خانواده به زيارت خانم خواهم رفت. 
  لكنت زبان 

نيمه هاي شعبان سللال 1394 بود كه سيدرضا 
براي اولين بار اعزام شد. هر بار كه تماس مي گرفت 
مي گفت به نيابتتان نماز خواندم و زيارت كردم، 
خيلي خوشحال مي شدم. هر بار گريه مي كردم 
مي گفت مادر شما از من ناراضي هستي؟ مي گفتم 
نه من از شنيدن صدايت اشك شوق مي ريزم. 25 
روز گذشت كه با گوشللي خودش تماس گرفت. 
نمي توانست صحبت كند. انگار لكنت زبان گرفته 
بود، گفت: مادر مادر الو الو ... درست نمي توانست 
حرف بزند. گفتم: يا ابالفضل چه شده آقا رضا؟... 
كه گوشي را كسللي ديگر گرفت و گفت: مادر آقا 
سيد سالم است و فقط لكنت زبان دارد نمي تواند 

حرف بزند. موج او را گرفته است. نگران نباشيد. 
الان در بيمارستان تهران هستيم. ما هم بافاصله 
خودمان را به آدرسي كه دادند رسانديم. تركشي 
كنار گوشللش خورده بود كه بللا عمل خارجش 

كرده بودند. 
پسرم تقريباً بعد از هفت روز مرخص شد. برخي 
وقتي مي ديدند سيد نمي تواند صحبت كند او را به 
تمسخر مي گرفتند و مي خنديدند. اما خدا شاهد 
است سيدرضا هيچ اعتراضي نمي كرد. حتي خم 
به ابرو نمي آورد. حال و احوالش تغيير كرده بود. 
تعدادي از دوستانش وقتي فهميدند او براي دفاع 
از حرم رفته، مسخره اش مي كردند و مي گفتند ما 
مهاجر هستيم. دفاع از حرم به ما مربوط نمي شود. 
اما سيدرضا در پاسخشان مي گفت:مسلمان كه 

هستيم. 
   نذر 7 بار اعزام 

سيدرضا بعد از سه ماه كه زير نظر دكتر بود، خوب 
شللد. دوباره چكاب داد. مي خواست برود چكاب 
گفت مادر برايم دعا كن مشللكلي نباشد. گفتم 
چطور؟ گفللت وقتي تركش خللوردم به حضرت 
زينب )س( گفتم اينقللدر زود!من حداقل هفت 
نوبت بايد بيايم. هفت نوبت مي خواهم مدافعت 
باشللم. الان خيلي زود اسللت كه از جبهه خارج 
شوم. نذركردم كه مشكلي نداشته باشم.كمي بعد 
برگشت خوشللحال بود و مي گفت خود حضرت 
زينب )س( شللفايم داد. براي همين مجدد راهي 
شد. قبل از رفتن تا نيمه هاي شب برايم از منطقه 
گفت از مردم مظلوم و مسلللمان سوريه از غربت 
حرم. اما در آخر گفت رضايت شللما خيلي مهم 
است. اگر شما رضايت نداشته باشيد خدا شاهد 
است كه پا از خانه بيرون نمي گذارم. جنگ و زيارت 
و همه چي به كنار اگر شما از من راضي نباشيد خدا 
از من راضي نمي شللود. اينقدر از شرايط سخت 
مردم آنجا گفت كه راضي شديم حتي گفتم مادر 
ان شاءالله كه بحق حضرت زينب)س( عمرت به 
دنيا باشللدكه هفت بار نذرت را براي دفاع از حرم 
ادا كني. مللا خانم ها كه اجازه نداريم برويم سلله 
بار هم به جاي من برو بشللود 10 بار . سيدرضا از 
خوشللحالي فرياد زد و گفت خدا را شكر مادرم از 

ته دل راضي است . 
  مرگ با سعادت 

سلليدرضا چهار بار اعزام شللد. آخرين بار كه به 
خانه آمد خيلي عوض شده بود. هر بار كه مي  آمد 
مي رفتيم سر مزار پدرش. مي گفت هفت بار دارد 
تمام مي شود اما من هنوز به جايي نرسيدم. من 
با خودم فكر مي كردم شللايد قرار است درجه اي 
چيزي بگيرد و بلله او نداده اند. مللن زميني فكر 
مي كردم و سيدرضا آسللماني . در راه برگشت از 
مزار با دست به قطعه شهدا اشاره كرد و گفت مادر 

ان شاءالله من را اينجا مي آورند . 
گفتم مادر اينجوري نگو ته دلم را خالي مي كني. 
قرارمان هفت نوبت بود كلله نذرت را تمام كني و 
برگردي. گفت  اي مادر اگر شللما مادرم هسللتي 
بگو ان شاءالله. من سعادت مي خواهم، من مرگ 
معمولي نمي خواهم. يك مرگ با افتخار مي خواهم. 
هر بار كه مي آمد دخترش سارا را با خودش خيلي 
بيرون نمي برد كه نكند دخترش به پدر وابسللته 
شود . اما بعد از نوبت سوم برگشت. هر جايي كه 
مي خواست برود مي گفت دخترم را حاضر كنيد، 
با خودش مي برد. من به سلليدرضا گفتم الان كه 
بچه بزرگ تر شده بيشتر عادت مي كند. تو هم كه 
ميگويي ديگر برنمي گردي چرا بچه را با خودت 
مي بري. گفت بگذار من را سير ببيند. همان لحظه 

دلم فرو ريخت.گفتم حتماً خبري در راه است . 
  کاسه آب و قرآن

شهيد مصطفي صدر زاده قبل از سيدرضا شهيد 
شده بود .عكسش در گوشللي سيدرضا بود. قبل 

از رفتن دائماً عكسللش را مي ديد و گريه امانش 
نمي داد. مي گفت چه آدم خوبي بود. خيلي ناراحت 
بود تا اينكه جواب پيامللك اعزامش آمد. حاضر 
شد و با همه ما خداحافظي كرد. من كاسه آب به 
دست داشتم و همسرش قرآن. دوباره با همسرش 
خداحافظي كرد و گفللت حالم كن. دخترش را 
گرفت روي دستش تا توانست بوسيد. زير گلوي 
دخترش را چند بار بوسيد.ديدن اين صحنه برايم 
سخت بود به سيدرضا نهيب زدم و گفتم مادر جان 

مجبور كه نيسللتي نرو! گفت نه ببخشيد اشتباه 
كردم . سوار موتور شللد كه برود اما تاب نياورد از 
موتور پياده شد و آمد به سمتم. دستم رابوسيد. 

من هم صورتش را بوسيدم و رفت. 
  عصاي دست 

يك هفته بعللد زنللگ زد تا وصيت كنللد. گفت 
مادر حالم كن. من كه عصاي دسللتت نشللدم ، 
يك بار سللنگين زن و فرزند را هم روي دسللتت 
گذاشتم. گفتم نگرانشان نباش. ان شاءالله خودت 
برمي گردي بالاي سرشان هستي. بعد گفت ما در 
حال انجام كاري هسللتيم كه ان شاءالله با اجرش  
هفت پشللتت آمرزيده خواهند شللد. بعد گفت 
مادر نكته ديگري كه مي خوام بگويم اين است كه 
خيلي ها به آمدن من راضي نبودند، براي همين 
خواهشي از شما دارم ، به خاطر من با كسي بحث 
نكنيد. اگر شهيد شدم و نيامدم حتي اگر گفتند 
رضا از بيكاري ، بي پولللي و ... رفته باز هم بگوييد 
شما درست مي گوييد . با مردم به خاطر من بحث 
نكنيد. من خللودم مي دانم و خللداي خودم . من 
مي دانم و خانم حضرت زينب     )س( كه هدفم چه 
بوده است. اين آخرين تماس پسرم بود. سيدرضا 
سال 94 اعزام شد و يك سال مدافع حرم بود كه 

در سن 31 سالگي شهيد شد. 
  خواب شيرين 

بعد از آن خواب ديدم سه مرد به سمت من آمده و 
از من پرسيدند شما مادر سيدرضا هستيد؟ گفتم: 
بله. گفتند: سيدرضا شهيد شده است. بافاصله 
از خواب پريدم. به لطف خدا دلم محكم شللد. تا 
قبل آن خواب، شب تا صبح راه مي رفتم اما ديگر 
آرامش پيدا كردم. حالم بهتر شد. گفتم خدايا هر 
چه رضاي تو باشد. خبر شهادتش را سپاه به بچه ها 
داده بود اما آنها به من چيزي نگفتند تا پيكرش را 
تفحص و پيدا كنند. اما خودم با دخترهايم تماس 
گرفتم و گفتم برادرتان شهيد شده است. گفتند: 
كسي گفته؟ گفتم: نه من خواب ديدم. گفتند: مادر 
خوابت را باور مي كني؟ گفتللم : من بعد از خواب 
آرامش پيدا كردم . مطمئناً برادرتان شهيد شده 

است تا اينكه پيكر رسيد. 
  نقل شهادت 

 يك روز صبح پسللرم آمللد و گفللت دايي تان و 
برادرتان آمده اند و با شللما كار دارند. فهميدم كه 
خبر شهادت سيدرضا را مي خواهند به من بدهند. 
10 روزي از خواب شلليرين شللهادت سيدرضا 
مي گذشت. بعد از سام و احوالپرسي گفتم: داداش 
از رضا خبري شده؟سكوت كرد. گفتم: رضا شهيد 
شده نه؟ گفت: بله آبجي، رضا به آرزويش رسيد. 
پسرت همين را مي خواسللت. يكدفعه دلم تكان 
خورد. دست هايم را به سمت آسمان بلند كردم. 
با چشمان پر اشللكم گفتم يا حضرت زينب)س(  
سللربازت را از من گرفتي، صبرت را به من هديه 
كن .  خدا مي داند اشك روي صورتم خشك شد. 
دلم محكم شد. صبري پيدا كردم. دايي ام پشتم 
زد. گفت آفرين. ان شاءالله خدا قبول كند. گفتم 
بچه هايم را بگوييد اگر پيللش من مي آيند گريه 
نكنند. همسر شللهيد كنارم نشسللته بود، گريه 
مي كرد. سرش را بغل گرفتم ، صورتش را بوسيدم 
و گفتم گريه نكن. تو هم خدا را داري، سارا هم خدا 
دارد . گريه نكنيد كه من به خاطر تو گريه مي كنم 
براي دخترت گريه مي كنم. او هم اشك هايش را 
پاك كرد، ديگر گريه نكرد. وقتي خبرمان كردند 
كه برويم فرودگاه استقبال شهيد، به پسر كوچكم 
گفتم دو سه كيلو نقل بگيريد. پسرم گفت: مادر 
داريم مي رويم فرودگاه. گفتم تو بگير من لازمشان 
دارم. بالاي تابوت فقط نقل مي پاشيدم مي گفتم 

خوشامدي پسرم از سفر سوريه خوشامدي . 
  اسارت پيكر

نحوه شللهادتش را هم يكي از همرزمانش بعدها 
اينگونه برايمان روايت كرد: سيدرضا كنار خودم 
به شهادت رسلليد. خيلي پر دل و جرئت بود. من 
پايم زخمي شده بود. سيدرضا دستش يك تركش 
كوچك خورده بود. با چفيه دسللتش را بسللت و 
جلوي خونريزي را گرفللت. فرمانده مان گفت آقا 
سيد تو مجروح شده اي بنشين الان نيرو كمكي 
مي رسد. سلليدرضا گفته بود من سللالم هستم. 
آنجا به من نياز است. شما مراقب خودتان باشيد. 
شللما فرمانده ايد و به حضورتان نياز است. هنوز 
نيروي كمكي نرسلليده بود، سيدرضا قبول نكرد 
كه به عقب برگردد و  از فرمانده خواسللت بماند 
چون نيروها به ايشان نياز داشتند. فرمانده داشت 
رصللدش مي كرد. كمي كه پيشللروي كللرد، در 
درگيري ها و تيراندازي ها تير به قلبش اصابت كرد، 
افتاد و زمينگير شللد. فرمانده زد به سرش گفت 
ياابوالفضل سيد شهيد شللد. 10 دقيقه گذشت 
حرامي ها آمدند و پيكرش را با خودشللان كشان 
كشان بردند. فرمانده منقلب و آشفته گفت خدا 
را شكر زنده دستشللان نيفتاد. ما با چشم ديديم 
داعشي ها جنازه اش را با خودشان بردند. سيدرضا 
قهرمانانه و شجاعانه مثل علي اكبر)ع(،  امام حسين 

)ع(  و مثل ابوالفضل العباس )ع( شهيد شد. 

روايت هايي مادرانه در گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد سيدرضا حسيني

حرامي ها پيكر پسرم را كشان كشان بردند
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88498481ارتباط با ما

سيدرضا چهار بار اعزام شد. آخرين 
بار که به خانه آمد خيلي عوض ش�ده 
بود. هر بار که مي  آمد مي رفتيم س�ر 
مزار پدرش. مي گفت هف�ت بار دارد 
تمام مي ش�ود اما من هن�وز به جايي 
نرس�يدم. من با خودم فكر مي کردم 
ش�ايد قرار اس�ت درج�ه اي چيزي 
بگي�رد و ب�ه او نداده اند. م�ن زميني 
فكر مي کردم و س�يدرضا آس�ماني
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